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چکیده
فناوری اطلاعات در عرصه تعلیم و تربیت، چالشی را نسبت به اقتدار معلمان و مربیان برانگیخته است. این چالش، تا جایی که به علم و دانش معلمان مربوط می شود، به این نحو عمل می کند که آنچه را در گذشته موجب فخر معلم بود و در سینه وی نهان بود، بر می گیرد و به صورتی غنی تر در دسترس شاگردان قرار می دهد. به این ترتیب، با فراهم بودن اطلاعات برای همگان و با نظر به چابکی شاگردان نسبت به معلمان، به زودی شاگردان به منزلگاه علمی معلمان دست می یابند و ممکن است از آن نیز درگذرند. مساله این است که آیا با خلع سلاح علمی معلم، اقتداری برای وی باقی خواهد ماند؟
لیوتار بر آن است که در دامن عصر اطلاعات، به طور قطع، مرگ عصر استاد فرا می رسد: «نکته ای که قطعی به نظر می رسد این است که در هر دو مورد، فرایند مشروعیت زدایی از دانش و تفوق معیار کاربردپذیری، ناقوس مرگ عصر استاد را به صدا در می آورند: استاد اکنون دیگر برای انتقال دانش مستقر، توانمندتر از شبکه های بانک حافظه نیست.» (لیوتار، ترجمه نوذری، 1380، ص 154) مقصود وی از مشروعیت زدایی این است که دانش دیگر با آرمان هایی همچون تامین رهایی بخشی بشریت توجیه نمی شود و کاربردپذیری نیز به این معناست که دانش، اهمیت محتوایی خود را از دست می دهد و تنها  جنبه عملی پیدا می کند و از دانش انتظار می رود که تنها کارآمد (نه صادق) باشد. این دو عامل، به نظر وی، کافی است که مرگ عصر استاد را فراهم آورد زیرا حیات استاد یا وابسته به این بوده است که مظهر آرمان ها و هدایتگر به سوی آنهاست و یا مربوط به این که او انبان علم است.
اگر چنین باشد، به نظر می رسد که مشروع ترین عامل اقتدار معلمان و مربیان، یعنی امری چون برخورداری از دانش، نیز در معرض زوال قرار گرفته است. تفکیک پیترز (1967) میان "اقتدار داشتن" (being an authority) و "در جایگاه اقتدار قرار داشتن" (being in authority) برای آن بود که وجوه مشروع و نامشروع اقتدار در تعلیم و تربیت از یکدیگر تفکیک شوند. از نظر وی، اقتدار داشتن، به این معنا که معلم به سبب متخصص بودن در یک رشته علمی، از اقتدار واقعی برخوردار باشد، حاکی از شکل مشروع و موجه اقتدار است. در مقابل، در جایگاه اقتدار قرار داشتن، به این معنا که اقتدار معلم، تنها ناشی از جایگاه معلمی وی باشد، صرف نظر از این که دانش و لیاقت لازم را در خود داشته باشد، نشانگر شکل نامشروع و ناموجه اقتدار است. اکنون، با نظر به آنچه لیوتار می گوید، گویا شکل موجه مورد نظر پیترز، یعنی اقتدار داشتن، نیز عمرش به سر آمده و معلم باید آخرین سلاح اقتدار خود را نیز به زمین بگذارد و تسلیم شود. این خلع سلاح، در فضایی صورت می گیرد که فناوری اطلاعاتی فراهم آورده است. ریختن دانش و اطلاعات در دست و بال فراگیران، به منزله تصرف و تخلیه انبار مهمات معلم است.    
با این همه، به نظر نمی رسد که هنوز بتوان از فرارسیدن دوران مرگ معلم یا استاد سخن گفت. آری، اگر گونه ای از اقتدار معلمان و مربیان، به طور سنتی، ناشی از علم و دانش آنان بوده، عمر آن به سر آمده است. اما سوال این است: آیا نمی توان گونه های دیگری برای این اقتدار در نظر گرفت که امکان بقا و دوام در عصر فناوری اطلاعات را داشته باشد؟ 
